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 های موسیقی عاشیقی بررسی نقش زنان در روایت

 1زنگی« اسماعیل و عرب»اصلی و کرم« و »شاهمطالعۀ موردی: 

 3*سیّد حسین میثمی  ،2سارا شهلایی

 .تهران هنر، دانشگاه  ،یژموختة کارشناسی ارشد اتنوموزیکولوآ دانش

 .تهران ،هنر  دانشگاه یقیموس گروه اریدانش

 

 چکیده 

  ،اند. به فراخور زمان و تغییر الگوهاهای اجتماعی حضور داشتهزنان همواره در پدیده  ،های فرهنگیدلیل شیوة زندگی و ارزشترکان باستان بهدر جامعة  
ثیر أ های مختلف خود شاهد تعنوان یکی از جریانات هنری و اجتماعی ترکان نیز در جنبهی و کیفی متفاوت بوده است. عاشیقی به لحاظ کمّاین حضور به

های  های زنانه در روایتنقش  ، نظر از مجریان و مخاطبان زنفه بوده است. صرحضور زنان است؛ اما با وجود این، نقش زن در این هنر کمتر مورد توجّ
اند. این  های مردانه داشته قشساز بوده و اهمیتی همپای ناز دیرباز تا کنون همواره رکن اصلی و جریان( های اصلی یک کارگان عاشیقیمایهبن )عاشیقی 

ها تهیه شده است. نآهای مستور  شکار ساختن جلوهآمنظور معرفی انواع نقوش زنانه و  و به  محتوا  لیو تحل  فی بر توص  ی و مبتن  یفیکتحقیق به روش  
شوند. علاوه بر  ر عاشیقی ارائه می خّأ های متدر داستان  عنوان نمونة نقوش زنانه دو روایت نیز به  ،ل این نقوش در گذر زمانعلاوه بر مرور بر سیر تحوّ

و دستهآ در عاشیقی  اهمیت نقش زن  این نقوششکارسازی  اجراهای  أ شده دربارة تهای مطرح فرضیه   ،بندی  بر  نیز  از منظر موسیقایی  زنانه  ثیر نقوش 
های مربوط به زنان  های میدانی حاکی از عدم تفاوت موسیقایی محسوس در بخشها و مطالعة هاواها و تجمیع یافتهعاشیقی بررسی شد. نتایج مصاحبه

 با اپیزودهای مردانه است. در مقایسه

 

 زنگی. اسماعیل و عربشاه ،اصلی و کرم ،های زنانهنقش ،های عاشیقیروایت ،موسیقی عاشیقی :واژگان کلیدی
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 ه ممقدّ

موسیقی    ،های موسیقی فولکلورترین گونهابترین و جذّ یکی از شاخص
ترک بین  در  و  عاشیقی  عاشیقی    زبانانری ذ آزبانان  ای  میزهآاست. 
نوازندگی از  از  ه قصّ  ،خوانندگی  ،هوشمندانه  است که  ایفا  و هنر  گویی 

شده است. زن و  های دور همچنان پویا و زنده تا به امروز حفظ گذشته
مورد توجه قرار گرفته است.    اًنقش او در هنر از موضوعاتی است که اخیر

عاشیقی نیز همواره در ابعاد مختلف خود شاهد حضور زنان بوده و هست؛  
ه  طور خاص در مطالعات و تحقیقات این حوزه کمتر مورد توجّاما زن به

این موسیقی زنان در  واکاوی موضوع حضور  برای   ، قرار گرفته است. 
های حاکم بر  ابتدا نگاه به جایگاه زن در جامع؛ ترکان و شناخت ارزش

بنای این مطالعه مورد توجه بوده  عنوان سنگاین قوم در ادوار مختلف به 
می  ،است عاشیقی  موسیقی  در  زن  حضور  بررسی  به  پردازیم. سپس 

-یتدر روا  ،عنوان مجری و مخاطبعلاوه بر حضور زنان در این هنر به 
( های عاشیقیعنوان یکی از ملزومات اساسی کارگانبه)های عاشیقی  

یابیم. در بدنة یک  ارز و موازی با نقوش مردان میهای زنانه را هم نقش
عاشیقی سیّ  ،روایت  شخصیتجریان  کمک  به  داستانی  زنال   ، های 

جذّ و  میلطافت  بدینابیت  و  ادامة    ،صورتیابد  شنیدن  به  مخاطب 
  ، ها در پی سبک زندگی ترکانشود. این شخصیتداستان ترغیب می

کرده تغییر  اجتماعی  ذائقة  تغییر  با  که  طوریبه  ،اندهماهنگ 
کلّبندیدسته  نقوشهای  این  انواع  از  و مصداق  ، ی  تفکیک  یابی  قابل 

عنوان  بهزنگی  اسماعیل و عربشاهو  اصلی و کرم  است. در دو روایت  
ها خواهیم  بندیبه بررسی و معرفی این دسته ،هایی از این نقوشنمونه

ثیر احتمالی اپیزودها و  أ فرضیة ت  ،پرداخت. همچنین از منظر موسیقایی
نتایج  گفت و  شد  بررسی  عاشیقی  موسیقی  کارگان  بر  زنانه  وگوهای 

رسد  نظر میدهد. بهحاصله تفاوت معناداری را در این حوزه نشان نمی
جوامع سایر  به  نسبت  ترک  جوامع  هنر    ،در  و  فرهنگ  در  مرد  و  زن 

 همسان برخوردار بوده و هستند. اًهمواره از جایگاهی نسبت

 تحقیق   ۀپیشین

است.   محتوا  لیو تحل  فیبر توص  یو مبتن  یفیکبه روش  رو  جستار پیشِ
مورد  وهشژپ در  ایران  از  خارج  و  ایران  در  امروز  به  تا  بسیاری  های 

. موسیقی عاشیقی انجام شده استخصوص  ذری به آ های موسیقی  گونه
در برخی از این تحقیقات نیز جنبة روایتگری اجراها محور بررسی قرار  

ها  ها به ابعاد زنانة این روایتنآ هایی که در  اما تعداد نمونه  گرفته است؛
ه شده  و نقش بانوان چه از نظر اجتماعی و چه از جنبة موسیقایی توجّ

 باشد، اندک است.
تنها  عاشیق هاوالاری  در کتاب    1399پور به سال   چنگیز مهدی      

هاوای  معرفی  سنّبه  شکل  به  عاشیقی  موسیقی  میهای  و  تی  پردازد 
کرده   آوانگاری  نیز  را  هاواها  از  دربار   ؛استتعدادی  توضیحاتی    ة اما 

 است. ها ارائه ندادهاین موسیقی و داستان ةپیشین
کارشناسی ارشد خود    ةنامدر پایان  1398سیاوش عسگری به سال        

نام   شرقیبه  آذربایجان  عاشیقی  ارائ به   -موسیقی  برای    ةسوی  مدلی 
عاشیقیدسته  هاوای  عناصر  تجزیه   بندی  و  هاواها  موسیقایی  وتحلیل 

اما به بررسی   ؛استمدال و فرمال و ریتم و متر را مورد توجه قرار داده  
 نقوش زنانه نپرداخته است. ةهاواها بر پای

      Sədaqət Əliyeva  کتاب   2017  سال  در   در 
Azərbaycan Mədəniyyətinda Qadin Fenomeni    به بیان

ها  ة جایگاه زنان در جامعة ترکان و همچنین در داستانتوضیحاتی دربار
بخش برخی  در  وی  است.  توصیف  پرداخته  به  اقدام  کتاب  این  های 
 نموده است.جایگاه زنان در سایر اقوام و ملل نیز 

      Akbalik   Esraةمقال   در  2014  سال   درHalk 

kadin  eninçhikayelerinde bir imaj olarak bağ ve bah

kisişve bedeni ile ili  نگارانه در فرهنگ  با رویکرد مطالعاتیِ تاریخ
های  های موجود مربوط به مفاهیم زن و زنانگی در روایتاستعاره  آذری

   بررسی کرده است.عاشیقی را 
نامة  در فصل پنجم پایان  1392ی در سال  انیصوف  یمیدیسو  ترا یم      

  و ده ده قورقود   یفردوس  ةزن در شاهنام  گاهیجا  ة سیمقاخود با عنوان  
قورقود پرداخته  بندی سیمای زن ترک در کتاب ددهبه بررسی و طبقه

 است.

      Mehmed Kaplan  مقال  2010  سال  در  Dede  ةدر 

Korkut Kitabinda Kadin   نشینی و یکجانشینی  نقش زن در کوچ
نشین را مادر، همسر و جنگجو توصیف  است و زن کوچ را مقایسه کرده  

ویژگی که  ویژگیکرده  به  نزدیک  درهایی  مردانه  و    های  حرکت 
 . استاما در یکجانشینی منفعل شده  ؛جنگاوری دارد

      Uçar  Asliةمقالدر  2009 به سال“Âşik” Şah senem 

ve “Âşik” Aslı’nın sesleri ve suskunluklari    با بررسی دو
که هردو نوازنده و خواننده بودند، عدم   صنمشاهو    اصلیشخصیتِ زنِ  

آن  به معرفّی  آن ها  توانایی  گرفتن  نادیده  و  عاشیق  را عنوان  با    ها 
 .استبه چالش کشیده  رویکردی انتقادی

تعداد منابعی که در آنان اطلاعات    ،تر اشاره شدطور که پیشهمان      
بسیار    ،های آذری موجود باشدحضور و نقش زنان در روایت   ةکاملی دربار 

منبعی    ة، هدف از تدوین این پژوهش، تهیمحدود است و به همین دلیل
ابعاد زناناست که به از  ها  این روایت  ةطور خلاصه و جامع به بررسی 

 بپردازد. منظر اجتماعی و موسیقایی 

 ذری آزن در فرهنگ 

هم جوامع  به  نسبت  ترکان  میان  در  خوددورزنان  قابل  ،  ة  جایگاه 
داری میان ترکان  نشینی، بردهدلیل کوچبه   تری در اجتماع داشتند.قبول

پای مردان شرکت  پابه  ،های اجتماعیزنان در بیشتر فعالیترایج نبود و  
زندگیداشتند پیجنگ)  . شرایط خطرناک  باعث شده  درپیهای  بود  ( 

را نیز بیاموزند و در زمان عدم حضور مردان    جنگاوری های  زنان مهارت
  ی حتّ  زنان ترک   ،بنابر شواهد تاریخی.  باشندامور    ة دار اداردر ایل، وظیفه 

 نیز   نشستند و در جلسات سیاسیهمراه با همسران خود به تخت می
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می  - Kadoi, quoted by  2017: 243) 6کردند شرکت 

   .(Əliyeva, 2017: 18؛ 275

ایدئولوژی و فرهنگ    ةچنانچه ادبیات فولکلور را نمون  ،علاوه بر این      
ها و وجوه تسمیه المثلها، ضربحاکم بر جامعه بدانیم با استناد به افسانه 

ارتباط با نگرش به فرزند  توانیم به الگویی نسبی در  و اشعار عامیانه می
ها  دختر و جایگاه زن در فرهنگ ترکان دست یابیم. نوزاد دختر در روایت

مردم ترک دارای ارزش است و مردان تمایل    ةها و ادعیالمثل و ضرب
مثال در بخشی از  برای  ؛کنندخود را نسبت به تولد فرزند دختر ابراز می

  آمده است: دده قورقودروایت اول کتاب  
آق )جد  بایندرخان  خانان  ضیافتخان  در  های  قویونلوها( 

تعیین  آنان  فرزندان  با  را  مدعوین  منزلت  و  قدر  بزرگش 
ندارد  : کندمی پسری  و  دختر  که  را  سیاه    ،آن  اتاق  به 

راهنمایی کنید نمد سیاهی زیرش بیندازید و طعامی سیاه  
به او بدهید، خواست بخورد و نخواست برخیزد و برود. آن 
را که پسری دارد به اتاقی سفید هدایت کنید و آن را که  

 فرزند دختر دارد در اتاقی از طلا جای دهید.
هایی نیز با مفهوم ارزشمندی زن  المثل ضرب ،علاوه بر مثال فوق      

جامع  در  دختر  فرزند  می  ةو  چشم  به  و   ؛ خوردترک  )عزتّی  جمله  از 
 (: 1397دیگران، 

 
giz gizildir 

ɣædrini 

bilsijæn gæræk 

  ینیقدر ر، یلدیزیق زیق
 گرک نیلسیب

: دختر طلاست،  ترجمه
 قدرش را دانست. دیبا

Ɂarvadsiz Ɂev 

susuz dæjirman 

 

ائو، سوسوز    زیآروادس
 رمانیید

مثل   زنیب ة: خان ترجمه
 است.  آبی ب ابِیآس

 
»حایات    ةمردمان ترک همچنین از دیرباز تا کنون به همسر واژ      

اطلاق می را  یار دوران  یولداشی«  و  دوست  آن  لغوی  معنی  کنند که 
تواند مبین طرز تفکّر جامعه نسبت به همسر  زندگی است. این واژه می

   کند.طراز مرد معرفی میهمراه و هم باشد که وی را دوست،

 زن در عاشیقی

از   عاشیقی  میان    چندوجهیِ  هنرِ   انواعِترین  مهمموسیقی  در  فولکلور 

ترک رواییمردمان  شکل  دلیل  به  است.  بعد  _زبان  در  آن  اجرایی 

 
قویونلوها  توان به سارا خاتون مادر اوزون حسن حاکم آقمی  ، عنوان مثالبه.  6

 سیاسی امور از بسیاری در و بود کفایت با و سیاستمدار زنی  که  اشاره کرد

مشاور پسرش محسوب  (. او  56:  1394 داشت )امینی، چشمگیری فعّال و نقش
بینمی و موجبات صلح   فراهم را  قویونلوهاوآق قراقویونلو اتحادیه دو شد 

 داده طایفه انجام دو این بین تاتارخاتون پیش،  هایسال که  صلحی ساخت،

 (. 53 بود )همان:

به اجتماعی، خواه  به حضور زن  غیرقابلناخواه  و  عنوان عنصری  حذف 
خوریم. نگاه به زن و ارزش او همواره بنابر  تأثیر او بر این پدیده برمی

ایدئولوژی حاکم بر اجتماع، دین، سبک زندگی و میزان تأثیر وی در  
و همراه با این تغییر    استبوده    متفاوتهای خانوادگی و قومی  فعالیت
 شکل حضور وی در عاشیقی نیز تغییر کرده است. ،جایگاه

حضور زن در موسیقی عاشیقی در سه محور اصلی قابل بررسی و       

 : ارزیابی است

 . عنوان ایفاگر )مجری موسیقی عاشیقی(. به1

 7.عنوان مخاطب. به2

 .هاروایتبدنة  عنوان شخصیت در . به3

  نقش   بنابر رویکرد مطالعاتی این پژوهش، در ادامه صرفاً به بررسی       
 پردازیم.های عاشیقی میزنان در روایت

 ها و تغییر سیمای او روایت درشخصیت زن  حضور

حذف که  عاشیقی به عنوان جزئی غیرقابل  های هقصّزن از بدو پیدایش 
  نیز   نشینی وظایف فراوانی را علاوه بر فرزندآوری در زندگی دشوار کوچ

روایتدیده می  ، عهده داشتبر از  شود. سیر تکوین  تا    8ها اوغوزنامهها 
درک و برداشت اجتماعی فرهنگی از زنان،    ةبر پای  ی معاصرهاعاشقانه 

های داستانی  ها در قالب شخصیتمختلفی از آن  هاینقششامل تصویر  
در گذر زمان همراه با تغییرات فراوان در بسترهای    اناست. سیمای زن 

و -فرهنگی انهدام    اجتماعی  از  پس  است.  کرده  تغییر  زندگی  سبک 
  دده قورقود ها در  آن   هایداستانبرخی    ،در پی ظهور اسلامها  اوغوزنامه

  تدریج دوباره به حالت شفاهی درآمدند هآوری و ببه شکل مکتوب جمع
شدند روایت  عاشیقی  اجراهای  در  فراخور  همچنین  و    و  به  تغییراتی 

از    یکشناسی هرها پدید آمد. شخصیتشرایط حاکم بر اجتماع در آن 
ها تا  نوع روابط قدرت میان این شخصیت  ةها و مطالعهای روایتگونه
اثر و آفرینندگان   ةهای جامع تواند بیانگر ارزشمیای  اندازه مخاطبین 

   آن باشد.
حماسی و    ةهای موجود در عاشیقی بر دو گونروایت  ،کلیطوربه      

تقدّم و    رةتوان دربا طور دقیق نمیند بهشوند. هر چعاشقانه تقسیم می
توان  امّا می  ؛های حماسی و عاشقانه سخن بیان کردتأخّر اجرای داستان

ها را بازتاب گذار  و سرانجام به عاشقانه  دده قورقودبه    نامهاوغوزگذار از  
   های مختلف تاریخی دانست.جامعه از موقعیت 

نگارنده   ةنامزنان ایفاگر و مخاطب، به پایان ة توضیحات تکمیلی درباربرای  .7
های موردی روایت   ةبررسی وجوه زنانه در موسیقی عاشیقی؛ مطالعبا عنوان  

 مراجعه شود. زنجان ةدر منطق زنگی«اسماعیل و عرب»اصلی و کرم« و »شاه
ها به  آنهای قوم اوغوز و ورود شرح مکتوب جنگ  ترینقدیمیها اوغوزنامه. 8

با آذربایجان و فتوحات آن و آذری  فارسی  زبان  به  هاست که کتب مختلفی 
رشیدالدین فضل  خواجه  التواریخ جامعاند. در  ها تألیف شدهاستناد به این نسخه

ی فعلی است که در آن به اوغوزخاقان  هااوغوزنامهاللّه بخش تاریخ اوغوز منبع  
 ( 1384و فتوحات او اشاره شده است. )
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یند گذار  ات شفاهی عاشیقی در فردر سنّقهرمانان  پردازی  شخصیت      
ادبی عاشقانه دچار تغییر و تطوّر می ادبی حماسه به نوع  شود. از نوع 

در  مه تغییر  با  از  شخصیتزمان  عبور  راستای  در  مردان  پردازی 
جایگاه  اوغوزنامه در  تغییراتی  عاشیقی،  شفاهی  به سنتّ  مکتوب  های 
   های زن نیز پدید آمد که در بستر اجتماعی قابل تفسیر است.شخصیت

روح    ةدور        از  فرگذار  عاشقانه  و  رمانس  روح  به  یندی  احماسی 
زمان هردو نوع ادبی در  حضور همی است و منجر به  پیچیده و طولان

دو  بندی در هررخی آثار قابلیت دستهشود. حتی بتاریخی می  ةدور  یک
بسیاری از جمله    نةهای عاشقاداستان   17و    16رون  در ق.  گروه را دارند

وجود آمدند که هرچند  صنم و طاهر و زهره بهاصلی و کرم، غریب و شاه
آنجا که  اما از    ؛های کهن بودندهمچنان دارای مضامین باستانی و ریشه

تر است، این دو حماسه مدرنادبی نسبت به    ةبستر اجتماعیِ این گون
پردازی متفاوتی دارند. با تغییر مرکز  ادبی جهان معنایی و شخصیت  ةگون

ثقل اثر و کارکرد آن، موقعیت قهرمانان تغییر کرده، حذف و یا جایگزین 
-ر نوع زندگی، جایگاه زن نیز در داستانشود. در همین راستا و با تغییمی

پذیرد. قهرمانان مرد و زن و نوع روابط آنان از  ها تغییرات بنیادین می 
یک نوع ادبی به نوع دیگر و از یک عصر به عصر دیگر تغییر موقعیت 

نقوش زنانه همزمان با تغییر نقش   ،های قرون اخیردهند. در عاشقانهمی
ها، دده  اند. اگر در حماسه زن در جامعه و خانواده تطبیق و تغییر یافته

های تاریخی به ترتیب عنوان نمونهقورقود، کوراوغلی و قاچاق نبی را به
بستر اجتماعی  های زنانه در  نقشتغییر    ةمتوج   ،قدمت در نظر بگیریم

 شویم.می
نشینی  ها براساس بستر اجتماعی نیمه کوچ داستان   دده قورقوددر        

اما در    ؛و زنان تنها جنگجویان گمنامند  و توجّه حداقلی به زنان است
های شهری و روستایی و مبارزه  ( که ارزش 16)قرن روایت کوراوغلی

در آن مطرح می نگار مواجه    ، شودشبه طبقاتی  تأثیرگذار  با شخصیت 
نهایت در قاچاقمی در  و  داستان است  نبی    شویم که همسر قهرمان 

التقاط چهر19)قرن   و چهر  ة( شاهد  عاشق    ةجنگجو  در  زن  هستیم. 
همسر قاچاق نبی عشق و علاقه به همسر همراه    ،شخصیت هجر خانیم

 شود.با مضمون عصیان علیه حاکمیت مطرح می
مطالع       روایت  ةبا  تحول  میسیر  آذری  فولکلور  ردّ های  پای  توان 

 یکجانشینی ةنشین به زندگی سادی ترکان کوچجهانگیر ةتبدیل روحی

رغم  خانواده را بازجست. علی  وظایف زن در)روستایی یا شهری( و تغییر  
های  ها و شخصیتگیری روایتهای شکلهتنیدگی و پیوستگی بین دور

کید بر اینکه همچنان  أ)با ت آن برای درک بهتر انواع اصلی نقوش زنانه
های متأخّر قابل شناسایی  روایت  ةاولیه در نقوش زنان  هایی از انواعنشانه

 پردازیم.ها می بندی این نقشاست( به دسته

 هابندی انواع نقوش زنانه در روایتدسته

زمانیآهای  روایت مانند خط  ابعاد گوناگونی  و    ،ذری  سیر خط مکانی 
های متفاوتی گیرند. در این مسیر همچنین شخصیتمیداستان را دربر

ترین این ابعاد که  یکی از مهمبا درجات اهمیت مختلف حضور دارند.  
های نقش شخصیت  ،موضوع مورد بررسی ما در این جستار نیز هست

ها حضور  ها است. اگرچه زنان همواره در این داستانزنانه در این روایت
به  ؛داشتند اجتماعیاما  زندگی  شکل  تغییر  در    جلوة  ،تبع  زنان  حضور 

های عاشیقی اغلب داستان  است.  شده  یراتییدستخوش تغ  ها نیزیتروا
کهن   فرهنگ  در  این  آریشه  تغییر  و  زمان  فراخور  به  و  دارند  ذری 

ها ضمن  پذیری شخصیتبرخی تغییرات نیز در مضامین و نقش  ،فرهنگ
 است. مده آوجود  ها بهن آمرکزی  حفظ هستة

دده        بهکتاب  قدیمیقورقود  نسخةعنوان  این    ترین  مکتوب 
های زنانه  بندی نقشو دسته  تواند مرجعی برای مقایسه می  ،هاداستان 

ذری باشد. بنابراین با بررسی  آهای معاصر  های کهن و داستاندر روایت
ر به  خّأهای متهای زنانه در این کتاب و همچنین عاشقانهاجمالی نقش

تکرارشوندة نقوش  دربارة  نسبی  روایت  الگویی  در  عاشیقی  زنانه  های 
 یابیم. دست می

س  انزن  قورقوددده  کتاب  در       مقام  ییمایبا  و  ارجمند،    یدلپسند 
  ، 1392  ،صوفیانی) اند  شده  اندهیطراز مرد نماانسان و هم  ةمیعنوان نبه

بهتر123 د  نی(.  از  آنان  نیا   ةنندیآفر  دگاهیزنان  که    یحماسه،  هستند 
فراهم م  یو سربلند  ی اسباب شاد را  خود  در  همان)  سازندیهمسر   .)

از    یاست که اگر مهمان  یزن  ةآمده است: »اوزان! ستون خان  قورقوددده
  ی دنیو نوش  یدشت و صحرا برسد و مرد در خانه نباشد، او را با خوردن

 یببالند. زن یبدارد، روانه سازد. خان من! کودکان و  زیکند، عز ییرایپذ
اثر، زن کانون    نی (. در ا28  ،1381  ،ی)بهزاد  د«یایبه کانون تو ب  ن یچننیا

خانواده    سیعنوان رئو مرد به  دهد یم  لی را تشک  لهیخانواده و قب  یاصل
قب وظ  لهیو  انجام  به  قادر  زن،  مشورت  با  است   یرهبر  ةفیهمواره 
 .(301 ،1388 ،یمی)کر

های ترکی به بررسی و  ادبیات و داستان  قان در حوزةبرخی محقّ      
ن آاند که از  های این کتاب پرداختهبندی نقوش زنانه در روایتدسته

می پجمله  به  نامژتوان  با  کاپلان  محمت   Dede Korkut  وهش 

Kitabinda Kadin    ة مقایس میترا صوفیانی با عنوان    خانم  امةنپایانو  
اشاره کرد. در ادامه به بیان    قورقودفردوسی و دده  ةجایگاه زن در شاهنام

 پردازیم. می دوی این محققّانهر مختصری از اظهارات

 بندی کاپلان نقوش زنانه بر اساس دسته  1ج. 

 لپآسنخ 

 

ا  زن کوچدهیآلپ  دوران  مرد  که    ینینشآل  است 
 زن نشینیدر دوران کوچ سوارکار و جنگنده است.

  ی اب یارز  را   گریکدی  یقهرمان  ار یمع  با  هردو   مرد  و 
 .  کنندیم

سنخ 

 مادری 

به  یریو قشلاق عشا لاقییاز  وهیش رییپس از تغ
  شتر ی، انفعال زنان بیو فرهنگ اسلام  ینیکجانشی

 ی هاتیخصوص   شتریاز مردان شد. زنان قهرمان ب
از دست ،  یمحورخانواده   ة جینت  در   و   نددادآلپ را 

 .افت یارزش و اعتبار  خانوادهس  أدر ر مادر 
سنخ 

 معشوقه 

شهرنشینسب  رفاه از  ینی،  فراغت  و  فرصت   ،
 فرهنگ   ریثأت  نیهمچن  و   ییجوتلذّ  و   هاجنگ 

  ، کند  دایپ  تیفرد  زن  تیشخص   شد تا  موجب  یغرب
  ی احساس  چه   و   یظاهر  چه  او   ةزنان   یهاتیخصوص

 تیاو هدف شخص   و وصال  ردیگ  قرار  توجه  مورد
   شود.داستان  یاصل



علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة  
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توجّ نمیباید  که  داشت  سنخ  ه  سه  بین  معشوقه    ،لپآتوان  و  مادری 
این سه سنخ همواره در  مرزبندی دقیقی در داستان ها مشخص کرد. 

شوند و به فراخور شرایط و هنجارهای  ها دیده میکنار هم در داستان
؛  ها نمود بارزتری در روایت داردنآیکی از    ، غالب بر اجتماع در هر دوره

پایاناما   در  کتاب  تقسیم  ،خود  نامةصوفیانی  در  زنانه  نقوش  بندی 
   :ورده استآشرح زیر را به قورقوددده 
 

 بندی صوفیانی اساس دستهنقوش زنانه بر 2ج. 

در مقام    یطور رسمقورقود، زنان بهدر کتاب دده پادشاهی 
آشکار و    یحضور  یول  ؛رندیگیقرار نم  یپادشاه

  ؛ دارند  ی اجتماع  یزندگهمسان با عنصر مرد در  
مثل سلجان    یعنوان مثال، حضور زنان پهلوانبه

چ خان  ا یو    چکیو  فرمانرواههمسران  و   ان،یا 
ا  یرگذاریثأو ت  ییاینشانگر پو   ن ینقش زنان در 

 است.  تابک

  ی همسر

ها و خان

 پهلوانان 

روایت در  خوب  ها همسران   یبرا  ی مشاوران 
هستند  شوهران سنّت  بیشتردر  .  خود   یجوامع 

و مذهب  ،یفرهنگ  یفشارها  رغمیعل   ، یقوم  ی 
اما    ؛ردیگیزن در پس نقش مردان قرار م  نقش

حضور   ةگستر  تبع نوع جامعه و فرهنگ هر قوم،به
م به    تواندیزن  توجه  با  باشد.  متنوع  و  متفاوت 

تار و  مترکان  تمدنّ  خیفرهنگ    افت یدر  توانی، 
ا ب  نیکه  ظهور  فرصت  بطن   یشترینقش،    در 
 ست.ا افتهی هجامع 

خاتون دختر قرا ارسلان. مانند شخصیت سلجان شاهزادگی 
و   ییبای عنوان همسر، علاوه بر زبه خاتون  سلجان
  ی دارد و در تمام  زین  یو دلاور  شجاعت  لطافت،

  ی است. حتّ شیمرد خو یکشر یمشکلات زندگ
  ی زیبا دشمنان چ  ییارو یجنگ و در رو   دانیم در
 .  نداردکم  همتای مرد خوداز 

پهلوانی و  

-جنگ

 جویی

زن دو  کتاب  تنها  این  از    در  نشان  که  هستند 
سلجان    ،دارد  ها وجودآن   در  و رشادت  یجنگاور
ک در داستان  چی چیو بان  در داستان ششم  خاتون
 سوم.

شخصیت  نمونة مادری  در  مادری  نقش  های  عالی 
دیرسهبورلای همسر  و  اوروز  مادر  خان  خاتون 

 شود.ی میبوغاج متجلّمادر 

طور طبیعی به، قورقودددههای  در داستان زانیکن کنیزی 
  حضور آنان   هاداستان  یدارند و در چند جا  حضور
م  ترپررنگ  زیچهل کن  مانند حضور  ؛کندیجلوه 

اسیرشده    زیچهل کن  ،داستان اول  در  مادر بوغاج
کنیز   خاتونیبورلاهمراه   و  چهارم  داستان  در 

 بگیل در داستان نهم.

پرستندگی  

 و دایگی 

جا    دو   چک یبانوچ  دایة  ،نگهی  رجایسیق  تیشخص 
بار یک .  کندیم  م کتاب ایفای نقشدر داستان سوّ

بانوچ  رکیب  کهیهنگام چادر    یک نزدک  چی به 
د  شودیم بار  از  زمانی  گریو  پس  سال    32که 

و   گرددیبازم جا  یو  در  یبه    مجلس   عروس 
 .گرددی او م تیمتوجه هو رکیو ب رقصدیم

های دیگر مانند دلبری و  نقش 

 زنان اغواگر و ...  ،پیشگیعاشق

      

دسته        دربارة  کاپلان  و  صوفیانی  اظهارات  به  نگاهی  بندی با 
یابیم که تفاوت چندانی بین این دو ها، درمی های زنانه در روایتنقش

تر بندی خود ابعاد گسترده بندی وجود ندارد. صوفیانی در دسته نوع دسته 
متنوع نقش تری  و  این  را ذکر می از  بهها  دسته گونهکند؛  بندی ای که 

دربرمی  نیز  را  کاپلان  توضیحات  نگارندگان،  وی،  عقیدة  به  اما  گیرد؛ 
عنوان یکی از منابع معتبر تحقیقاتی در این زمینه  بندی کاپلان به تقسیم

های کلی است که  بندیدارای ارزش است و دربرگیرندة نقوش و دسته 
آن  از  میهرکدام  جزئیها  موارد  شامل  در  توانند  اما  باشند؛  نیز  تری 

شخصیتدسته  دربارة  مرزبندی  عدم  و  تکرار  به  صوفیانی،  ها  بندی 
همگی  خوریم.  برمی شاهزادگان  و  خان  همسر  و  پادشاه  همسر  نقش 

بندی کاپلان هستند. همچنین از آنجا  در دسته معرّف شخصیت زن آلپ  
که در جامعة فئودالی ترکان باستان، سلسه مراتب طولی اهمیت فراوانی 
دارد و اهمیت نقوش، بستگی به جایگاه شخصیت دارد، شاید نتوان گروه  

دایه  و  دسته کنیزان  جزو  را  در  ها  چراکه  داد؛  قرار  اصلی  نقوش  بندی 
زاده،  های ترکی، همة قهرمانان چه مرد و چه زن، شاهزاده، نجیبقصّه

اینکه تنها مرجع   پادشاه و... هستند. با وجود این، نگارندگان به دلیل 
بندی صوفیانی را  فارسی در این حوزه بودند، تنها در حد معرفی، دسته 

 اند. نیز ارائه کرده 

 های زنانه از ابعاد موسیقاییبررسی نقش 

زنانه در  نقش بررسی  های  قابل  نیز  اجراهای عاشیقی  ابعاد موسیقایی 
های منثور و منظوم  هستند. اجرای یک روایت عاشیقی، شامل بخش

سازی به نام هاوا  های عاشیقی با قطعاتیهای منظوم روایتاست. بخش 
توان به سه گروه اصلی  شوند. هاواهای موسیقی عاشیقی را میاجرا می 

بندی کرد. انتخاب هاوا به این صورت  حماسی، عاشقانه و شاد تقسیم 
و   نوازندگی  و مهارت  وسعت صدای خود  فراخور  به  عاشیق  است که 
اجرا   و  انتخاب  را  گروه  یک  از  هاوا  یک  داستان  محتوای  با  متناسب 

کند. بدین ترتیب، یک صحنه ممکن است با چندین هاوای مختلف  می
 های متفاوت اجرا شود. از یک گروه توسط عاشیق 

ای که در بخش تخصصی موسیقی برای نگارندگان مطرح  فرضیه       
ها )چه در قطعات موسیقی و چه در  شد، حضور لایت موتیف در داستان 

عاشیق  صحنهلحن  در  بود.  ها(  زنانه  میهای  را  موتیف  توان  لایت 
ای کوتاه و تکرارشونده تعریف کرد که در برخی آثار مانند  قطعهعنوان  به



 

15 
 

کند. این به  ای خاص اشاره میاپراها به شخصیت، مکان و یا اندیشه 
های اپرا با یک تم و یا ملودی مخصوص به  معنای پردازش شخصیت

طور انحصاری  که یک ویژگی موسیقایی بهطوریآن شخصیت است. به

به یک شخصیت اشاره دارد. البته باید در نظر داشت که لایت موتیف  
از طریق بستر ملودیک به  گیری  آید؛ بلکه امکان شکل وجود نمیتنها 

 آن از طریق آکوردها و تغییرات ریتمیک نیز وجود دارد. 

توان  موتیف در عاشیقی میدو روش برای اثبات عدم وجود لایت      
-. بررسی نقطه2. ارجاع به کارگان موجود و آوانگاری آثار  1بیان کرد: 

 ها. ظرات عاشیقن
 ،گی موسیقایی یک شخصیت در نظر بگیریمژموتیف را ویلایتاگر        

عاشیقیآاز   در  که  می  ،نجا  اجرا  همزمان  ساز  و  توان  می  ،شوندکلام 
وازی و یا سازی منتسب به یک شخصیت را جستار  آ  ،ای شعریقطعه
نتیجةکرد.   موسیقایی  بنابر  از منظر  انتخاب هاواها  پدیدة   ،بررسی    در 

های آوانگاری  شود. در نمونهموتیف یافت نمیعاشیقی مشابهتی با لایت
تفاوت کیفی از منظر    ،نامه موجود استشده از برخی هاواها که در پایان

شود و عاشیق در انتخاب هاوا  موسیقی در ارتباط با جنسیت دیده نمی
عاشیق حسین    ،عنوان مثالها آزادی عمل دارد؛ بهبرای اجرای صحنه 

توسط    1402در فروردین ماه   ، صورت گرفته  ابراهیمی در ضبط میدانی
ثیرگذاری بیشتر با هاوای آشنایی اصلی و کرم را برای تأ  صحنة  ،نگارنده

کرمی   کرم  )یانیخ  و  اصلی  داستان  در  کرم  به شخصیت  منسوب  که 
موتیف در  اجرا کرد. موضوع دیگری که دال بر عدم وجود لایت  (است

این    أتفاوت منش  ،موسیقی عاشیقی است اجراهای  آپیدایش  است.  ثار 
ای ندارند و مبتنی بر  شدههنگساز مشخص و از پیش تعیینآعاشیقی  

بداهه میتوان  اجرا  عاشیق  وجود    ،شوندپردازی  احتمال  نتیجه  در 
باید در نظر داشت که    ،علاوهرسد. بهها به حداقل مین آموتیف در  لایت

شفاهی  داستان ادبیات  مجموعة  از  عاشیقی  سرچشمه  های  ترکان 
ها  ل شخصیتعلت تحوّاند. بهتغییر یافته  اند و در گذر زمان دائماً گرفته

داستان جزئیات  دورةو  به  دوره  یک  از  به   ها  منطقه  یک  از  و  دیگر 
امکان تخصیص یک تم ثابت ملودیک به شخصیت یا   ،ای دیگرمنطقه

روایت ثابت در یک گاهی حتی یک  )مکانی خاص وجود نداشته است  
. علاوه بر  (یکسان از یک عاشیق به عاشیقی دیگر متفاوت است  قةمنط

نگاری مکتوب  باید در نظر داشت که هاواهای عاشیقی نت  ،موارد فوق
و ملودیک  بلکه هر گروه هاوا دارای خصوصیت  ؛ندارند ریتمیک  های 

عاشیق و  دارد  ثابتی  ساختاری  الگوی  هاوا  و هر  است  در    ،مشخصی 
اما در مورد  کند؛  ن الگوها اقدام به بسط و گسترش هاوا میآارچوب  هچ

و   زنانهآاشعار  نقوش  در  مجری  لحن  و  دیالوگ  ، وازها  اگر  های  حتی 
تفاوت در اجرای    ،زن و مرد نیز تقسیم کنیم  عمدةداستان را به دو گروه  

صورت امکان وجود یک  به  (گوییهوازی و چه قصّآچه  ) ها  کلامی روایت
میگژوی رد  زنانه  شخصیت  یک  برای  خاص  اجراهای  ی  در  گردد. 

راوی  ،عاشیقی یا  شخصیتبه  ،عاشیق  تمام  نقش  ایفاگر  های  تنهایی 
گوید. این جریان  نان سخن میآاصلی و فرعی داستان است و از زبان  

طور  به  .ها حضور دارندتک شخصیتن تک آحاکم بر اپرا که در   با رویة
عنوان یکی از  تواند بهاجرا می  تفاوت در نحوةاین    ،کامل متفاوت است

موتیف در موسیقی عاشیقی در نظر گرفته شود. در  علل عدم وجود لایت
 پردازیم.  ادامه به بیان نظر برخی مجریان این حیطه می

منطقة زنجان و البرز که شامل    های صورت گرفته دردر مصاحبه      
  ، قای دکتر منوچهر نجفیآ.  2  ، . استاد ایمران حیدری1اسامی ذیل است:  

. عاشیق حسین ابراهیمی در ارتباط  4  و علی داوودبیگی  . عاشیق گلاب3
سؤال زنانه  اپیزودهای  خواندن  هنگام  مجری  لحن  تغییر  از  با  هایی 

 شوندگان معتقد بودند که:. مصاحبه شوندگان پرسیده شدمصاحبه 
ها و  اینکه دیالوگنظر من  به  قای دکتر منوچهر نجفی:آقول  نقل      

چون  ؛خالی از لطف نیست ،اشعار نقش زن را یک عاشیق زن اجرا کند
شکلی است که دارای لطافت و ظرافت زنانه  به  اًمحتوای جملات گاه 

تر باشد. در  ها را اجرا کند تا دلنشیننآبوده و بهتر است مجری زن  
روایت به  همزمان  مرد  عاشیق  دو  گاهی  عاشیقی  گری اجراهای 

 خوانند. کدام نقش یکی از دو شخصیت اصلی را میپردازند و هرمی
من عاشیق راوی و   عقیدةخیر. بهقول استاد ایمران حیدری:  نقل      

ها  های یک داستان را با دهدیالوگ  ، گریگو است. وی هنگام روایتهقصّ
چه زن    –تعداد کاراکترها   توان بهنمی  کند. طبیعتاًشخصیت روایت می

ها  نقش  ال همةراوی یا نقّ  ،همین دلیلمجری اضافه کرد. به  –و چه مرد  
و را خود خواهد خ تروبادورها  پدیده در  این  بهواند.  نیز  همین شکل  ... 

 .است
خیر. ما نقوش زنانه را هم  علی داوودبیگی:  قول عاشیق گلابنقل      

دهیم. نیازی نیست  خوانیم و هیچ تغییری در صدایمان نمیخودمان می
 زن یا مرد دیگری اشعار شخصیت زن را بخواند.

یا وقتی آ  ،گوییم دیگره میما قصّقول عاشیق حسین ابراهیمی:  نقل      
قصّمادربزرگ  میها  نمینقل  ،گوینده  را  مردانه  های  هقصّ  ؟گویندقول 

های داخل  دمآهای  عاشیقی هم همین است. ما با صدای خودمان گفته
 گوییم. چه زن باشند و چه مرد.ه را میقصّ

 وجوه زنانه در داستان اصلی و کرم
های عاشقانه در  های داستانوکرم یکی از بهترین نمونهداستان اصلی

از جمله قفقاز، آناتولی،    ؛ایکارگان عاشیقی است که در مناطق گسترده
شود. این داستان، آسیای صغیر، ایران، ارمنستان و گرجستان روایت می

ارز که  است  مسلمان  پسری  و  ارمنی  دختری  عشق  های  شروایت 
با دو نقش    ،ده و جامعه مانع وصال آنان شده است. در این روایتاخانو
هستیم  زنانه معشوقگی  ؛مواجه  اصلیبه)  نقش  نقش  نقش عنوان  و   )

 (. عنوان نقش فرعیبه ) مادری 
زاده و زیبا است که  اغلب موارد زنی اشرافزن سنخ معشوقه در        

اش )هم ظاهری و هم اخلاقی( مورد توجه  های زنانهخاطر خصوصیتهب
شود. شخصیت  گیرد و وصال او هدف اصلی قهرمان داستان میقرار می
بارز زن سنخ معشوقه محسوب    ةوکرم نمونخانم در داستان اصلیاصلی  

شود، وی در داستان عملکردی منفعلانه دارد و مورد ظلم و استبداد  می
گیرد. نقش دیگری که در این روایت وجود  پدرش )قراملیک( قرار می

توان  های این نقش را هم مینقش مادری است. نمود خصوصیت ،دارد
اصلی مادر  شخصیت  در  هم  و  کرم  مادر  قمربانو  شخصیت  خانم  در 

این روایت مورد احترام فرزندان و هم سران خود بازجست. مادران در 
و   خانم  برهستند  اصلی  شخصیت  استقخلاف  نیز  از  عمل  لال 

احترام به رأی مادران در رفتار کرم با مادرش قمربانو    ةبرخورداراند. نمون
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اینکه  کرم  قابل مشاهده است، چنانچه از  پی اصلی روانه شود،    پیش 
میزمان   سفر  برای  مادر  رضایت  جلب  صرف  را  حتی  زیادی  کند. 

آمیز  احترام در تمام داستان رفتاری    ،قراملیک که شخصیتی منفی است
دارد همسرش  خواستگاری  هنگامی   .با  قراملیک  از  را  خانم  اصلی  که 

هم صلاح و  کردند، گفت: اجازه بدهید من با مریم خانم، مادر اصلی  
هایی از استقلال مادران  (. نمونه25  ، 1397  ،مشورت کنم )نک. شهبازی

شود. در  گیری و اعمال اجتماعی نیز در این داستان دیده میدر تصمیم
خبری از کرم به  ها، قمربانو، مادر کرم در پی چندسال بیبرخی روایت

شود. همچنین در  ه دنبال فرزند راهی میکند و بتنهایی عزم سفر می
های اجتماعی در روایت  رابطه با استقلال مادران و حضور آنان در فعالیت

وکرم اشاره شده است که مادر  شیق سلجوق شهبازی از داستان اصلی عا
دندان خود  اصلی  منزل  در  و  بوده  میپزشک  است  مراجعانی  پذیرفته 

روایتهمچنین    (.73  ،1397  ،)شهبازی برخی  داستاندر  این  از  ،  ها 
شود  مشاهده میدر تصمیمات مردان    ویای از تأثیر زن و تدبیر  نمونه

شکند، خواهر حاکم با  حکم مرگ کرم را می   زمینه،یک زن در پس  که
تغییر عملکردی    اعدام کرم،  ةود در برابر تصمیم عجولان درایت و نفوذ خ

  (.1388  ،ساعی)  شودهای بالای قدرت مردانه منجر میرا در جایگاه

 زنگی اسماعیل و عربوجوه زنانه در داستان شاه
اسماعیل است که  شاه  بلند  زنگی بخشی از داستاناسماعیل و عربشاه
  بخش از روایت کشد. در این  جدیدی از حضور زنان را به تصویر می  ةجلو

نقش بهبا  جنگاوری  راهنما    عنوان های  و  معشوقگی  و  اصلی  نقش 
قوی و  جسور،    زنگی زنیرو هستیم. عربهای فرعی روبهعنوان نقشبه

های آلپ است که از ظلم مردان به زنان و تعدّی  جو با خصوصیتجنگ
  ، به آنان به تنگ آمده و برای محافظت از نجابت خود از تعدّی مردان

مخفی لببا  به  خود  جنسیت  درمی کردن  مردان  اداماس  در  وی    ة آید. 
بر نقش جنگاوری،  اش، علاوه  داستان پس از فاش شدن هویت زنانه

شاه  معشوقگی  ننقش  را  میاسماعیل  ادامپذیرد.  یز    داستان،   ةدر 
اسماعیل بدون پرداختن به  یار و یاور و دوست شاه  ةچهرزنگی در عرب 

رزم با او همراه  شود و همچون یک هم های زنانه ظاهر میخصوصیت
   رود.شود و به نجات گلزار میمی

بارز نقش معشوقه در این داستان    ةاسماعیل نمون، نامزد شاهخانم  گلزار
نجیب دختری  وی  منفعلانه است.  عملکرد  و  است  زیبا  و  )تا زاده    اش 

کنند( تا حدودی  که مراسم ازدواجش با پسرعمویش را برگزار می جایی
 . به شخصیت اصلی خانم شباهت دارد

  خانم نام پریزنی به  ،اسماعیلسرزمین پادشاهی شاه   در بازگشت به       
زنی است که قدرت دیدن آینده را دارد    خانمشود. پریها همراه می با آن 

اسماعیل را از خطرات آگاه و او را در غلبه بر  و در بسیاری موارد شاه
می  یاری  نگار  مشکلات  شخصیت  در  زنانه  نقوش  از  نقش  این  کند. 

همسر کوراوغلی نیز مشهود است. زن در این جایگاه نقش راهنما دارد  
الهام مردو  به  بخش  و  بازدارنداست  و  ناجی  ارتکاب    ةعنوان  از  او 

اسماعیل توسط پدر که به همسر  که شاهزمانی  کند. اشتباهات عمل می
اسماعیل  در عمل چند زن در مقابل پدر شاه شود، طرد می ،او طمع دارد

شود به پدر  اسماعیل با گروهی زنانه موفق میکنند و شاه می   مقاومت

در  تواند نشانی از تأثیر زن  خود غلبه کند و به قصر بازگردد که این می
پدر خیانتکار شاه  باشد.  زنگی که  اسماعیل توسط عرب تغییر سرنوشت 

رسد. این روایت یکی میهمچنان لباس مردانه به تن دارد به هلاکت  
بارز نقواز  تأ ترین  داستان  ش  قهرمان  سرنوشت  تغییر  در  زنان  ثیرگذار 
 است.

 تحلیل  
جزی و  تحلیلی  نگاهی  با  نقشیاکنون  بررسی  به  در  تر  زنانه  های 

شاه داستان  عربهای  و  همچنین  و اصلی   ،زنگیاسماعیل  و  کرم 
 پردازیم. قورقود میهای کتاب ددهداستان 

مفهوم    ، قورقودددهکتاب    یهاه قصّ  استناد   به  ینینشکوچ  ةدور  در      
مفهوم محصول   نیچون ا  ؛وجود نداشته  باًیتقر  یامروز  تعریفعشق به  
  ل یبه دل  لیّبروز تخ  طیشرا  ین ینشکوچ  یدر زندگ  و است    لیّقدرت تخ

 باًیو امن تقر  ستایا  یطیو عدم وجود اوقات فراغت و مح  یحرکت دائم
  ت یعدم محدود  ل یروابط زن و مرد به دل  ، یاز طرف  .استوجود نداشته  

 است زن و مرد نبوده    نیب  یمحکم  میبوده و حر  ترزادانهو اجتماع آ  نید
های این  در روایت جهینت در. رد یگ شکل زن به وصال یبرا ییرزو که آ 
  و  جنگ  زانیم در بلکه ؛ستین  الیخ  و  احساسات در  انسان ارزش ،دوره

  ی ها ارزش) را  هاارزش  نیا  مرد  و   بقاست  ضامن  که  است  حرکت  و   قدرت
های بارز زن سنخ  یکی از نمونه.  کندیجو مو جست  زی( در زن نیقهرمان

در داستان ششم کتاب    خاتونتوان در شخصیت سلجان جنگجو را می
  ل ی ا خارج  و  داخل، قهرمان داستان ،یتورالقان .مشاهده کرد قورقود دده

  ی دختر  تاً ینها  و   کند یم  جوو ست ج  شجاع   ی زن  افتن ی  ی برا  را  اوغوز
  ازدواج   او   با  و   است  یارمن  که  ابد ییم  را  خاتونسلجان  نام  به  قدرتمند

  که   شودیم  اشاره   مطلب   نیا   به   خاتون  سلجان  شیستا  در.  کندیم
  او  و  جنگدیم  دشمن با دهیپوش  زره ،است خواب   در یتورالقان کهیزمان

غازها    ةدست  وارد  سمت  کی  از   نیشاه  کی  مانند»:  دهدیم  نجات  را

 ,Kaplan) «شد  خارج گرید  سمت از و  کرد حمله ها ن( شد به آارکفّ)

می  (.100 :2010 که  دیگری  در  مثال  جنگجو  سنخ  زن  از  توان 
نبی  شخصیت هجرخانیم در داستان قاچاق  ،ر ذکر کردخّأهای متروایت

علیه ستم والیان    های فئودالی رعایااست. شخصیت هجرخانیم در جنگ
جنگد و حتی  شکل گرفته است که همراه و همپای همسر خویش می

همچنان شجاعانه به مبارزات خود ادامه    ،ها پس از مرگ همسرشسال 
های رزمی و پاکدامنی این  نبی علاوه بر مهارتقاچاق ة دهد. در قصّمی
عنوان یک زن نیز اشاره شده  راستگی هجرخانیم به آبه زیبایی و    ،بانو

زن سنخ مبارز همزمان    ،های عاشیقیکه گفتیم در روایتاست. چنان
 کند. زنانگی خویش را حفظ می

زنان بیشتر   ،پس از یکجانشین شدن ترکان و نفوذ فرهنگ اسلامی      
افزایش اهمیت    ویانه را از دست دادند و در نتیجةهای جنگجخصوصیت

  ن یا  درس نقوش قرار گرفت.  أ نقش مادری در ر  ،خانواده در میان ترکان
  ی قوم   قدرت  ةدهندنشان  و   تیامن  ضامن  لیا  افراد  ادیز  تعداد،  یزمان  ةباز
،  شوند یم  کشته  هاجنگ  در  که  شدندیم  یافراد  نیجانش  کودکان.  بود

ح  کردی م  وریآفرزند  دیبا  زن  پس به  قوم  ادامه    ات یتا  در  دهدخود   .
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 ,Kaplan) شودیم  هیتشب  ری حق  ی اچهیزن نازا به باز  قورقوددده کتاب  

باشد  کهیصورت  در  تنها  زن  و   هدف  کی  یورآفرزند(.  2010   ، مادر 
  نده یکه در آچرا  ؛ارزش و احترام است. فرزند دختر مطلوب است  ی دارا

ادامه می  را  موزش  آ مسئول    ،دهد. همچنین زن در غیاب همسرنسل 
  و   اقتدار  و   قدرت  از  مادر  زنان  رو   نیا  از  .فنون زندگی به کودک است

مواقع    و   هستند  برخوردار   اریاخت بسیاری    ی ریگمیتصم  ییتنها  بهدر 
نمونه  .شوندمی  عمل  وارد  و   کنندمی در  به  استقلال  این  از  ای 

قمربانوتصمیم شخصیت  در  اصلی  ،گیری  داستان  در  کرم  وکرم  مادر 
وکرم بیان شده است که  های داستان اصلیاشاره شد. در برخی روایت

مادر اصلی خانم دندانپزشک بود و بیماران مرد و زن را در منزل خود  
گر استقلال و عدم انفعال  تواند نمایاناین نمونه نیز می  .کردمداوا می

نیز  قورقوددده های کتاب روایتدر بانوان در جامعه در نظر گرفته شود. 
  به  توانیمجمله    نیااز  .شودهای بارزی از سنخ مادری یافت می نمونه
کتاب    خانندر یبا  دختر  خاتونیبورلا  ی ماجرا چهارم  داستان  در 

  فرزندش   که  شودیم  الهام  یبورلا   به   ناشاره کرد که در آ  قورقوددده 
مر   مجروح  پدر  توسط حال  در  و  بهشده  او  است.  با  گ  مستقل  طور 
وارد عمل میندیمه را نجات میهایش  و فرزندش  بورلای  شود  دهد. 

می او  از  فرزندش  درمان  از  قصد  پس  که  پدرش  نجات  برای  خواهد 
فرزند توان سرپیچی ندارد و با احترام از امر  کشتن او را داشت بشتابد و  

می اطاعت  دوران  مادر  در  فقط  مادر  به  وابستگی  و  اطاعت  این  کند. 
نیست نوجوانی  و  کتاب    .کودکی  در  مطالبی   قورقودددهچنانچه  به 

خاتون در ایل  خوریم که قابل تأملّ هستند: وقتی همسر بورلایمیبر
کند.  افراد و دارایی او را غارت می  ةدشمن به ایل حمله و هم  ،خود نبود

هایم مال تو، مال و گنج  ةهم»گوید:  رود و میاو نزد رئیس دزدان می 

کن،   اسیر  را  بورلای  و  کمرباریک  دختر  کن، چهل  استفاده  را  اموالم 
اما ای    ؛تو باشند  هایم مرکب تو و شترهایم داراییات، اسبپسرم برده

. این بدان معناست  (98:  1397ی:  )نک. احمدکافر مادرم را آزاد کن«  
که در فرهنگ آذری مادر به تنهایی بیش از هر شخص و هر چیز و هر  

ارز نقش مادری  ثروت دیگری ارزش دارد و ارزش زن در این دوره هم
بلکه در زندگی واقعی    ؛هاشود. نقش مادری نه تنها در روایتتعریف می

تلقّ احترام  قابل  و  مهم  نیز  می ترکان  مثال  ؛شدی  به  می   ،برای  توان 
  قویونلوها اشاره کرد که حسن، حاکم آقشخصیت ساراخاتون مادر اوزون

مبه شخصیتی  و  پسرش  مشاور  اجتماعیؤثّ نوعی  امور  در  سیاسی  -ر 
 شد.  محسوب می

روایت       در  که  زن  نهایی  شده  تصویر  ترسیم  اخیر  قرن  چند  های 
دو سنخ قهرمان و مادر  ت از دو تیپ قبلی است. هر چند هرمتفاو  ،است

های ظاهری  امّا زن و زیبایی  ؛کنندها خودنمایی می همچنان در روایت
ها و عشق به مفهوم مدرن آن برای قهرمان او موضوع اصلی داستان

نظر از دستیابی به معشوق و یا مرگ و دوری و  مرد هدف شد. صرف
ماجراهایی  هجران، زن منظور نظر مرد است و مرد برای رسیدن به او  

صنم  شخصیت شاه   خرد.را پشت سر گذاشته و خطراتی را به جان می
عاشیق  روایت  شاهدر  و  معروفغریب  از  که  روایتصنم  های  ترین 

منطبق بر زن تیپ معشوقه دارد. وی    اًهایی دقیقگیژوی  ،عاشیقی است
اندام و وفادار به شخصیت مرد  زیبا و خوش  ، نمتمکّ ، زادهدختری نجیب

های  شخصیت  داستان است که مهارت نوازندگی و خوانندگی نیز دارد.

اصلی)خانم  اصلی گلزار    (وکرمروایت  شاه)و  نیز   (اسماعیلروایت 
 ها باشند.  های خوبی برای سنخ معشوقه در داستانتوانند نمونهمی

تقسیم       برای  نگارندگان،  نظر  نقشبنابر  داستانبندی  در  های  ها 
ابتدا دو گروه شخصیتعاشیقی بهتر   افراد را تفکیک کرد. است  ها و 

شود که در سیر روایت نقش  ها گفته مین دسته از نقشآها به  شخصیت
سزایی در  ثیر بهأا تفاقات دخیل هستند. افراد امّری دارند و در روند اتّموثّ

صحنه در  تنها  و  ندارند  خط  روایت  تداوم  راستای  در  معدودی  های 
شخصیت هستند.  حاضر  به  داستانی  قابل  ها  فرعی  و  اصلی  گروه  دو 

اغلب موارد دو نقش محوری  ند. شخصیتتقسیم هست در  اصلی  های 
و شخصیت هستند  معشوق(  و  )عاشق  و داستان  بستگان  فرعی  های 

ها از منظرهای  اند. این اصلی و فرعینزدیکان این دو شخصیت اصلی
طبق قابل  مواردبندیه مختلف  این  از  یکی  جنسیتی  تقسیم  ،اند.  بندی 

های کارگان  در تمامی داستان  بندی را تقریباًاست. مصادیق این تقسیم
می طبقهعاشیقی  این  ذکر  به  زیر  جدول  در  یافت.  در  توان  بندی 

 پردازیم. های موردی این تحقیق می نمونه

 

داستان   

 کرم واصلی 

داستان  

اسماعیل و شاه

 زنگی عرب

های  شخصیت 

 اصلی زن 

 زنگی عرب خانم اصلی 

های  شخصیت

 فرعی زن 

مادر اصلی  
، (خانمنرگس)

  مادر کرم
 (قمربانو)

خانم،  گلزار، پری
 پیرزن

های  شخصیت

 اصلی مرد 

 اسماعیل شاه کرم

های  شخصیت

 فرعی مرد 

قراملیک،  
زیادخان، لله،  

 حاکم حلب

 اسماعیل پدر شاه

های اصلی  ندیمه افراد 
خانم، گروه  

های  عاشیق
 گرجستان

پدر گلزارخانم،  
پسرعموی گلزار  

 خانم، تاجر 

 

از  مهارت نوازندگی و خوانندگی و تموّ  ،هوش  ،ظرافت  ،زیبایی       ل 
های طبیعی زن سنخ معشوق است که همگی را در شخصیت  خصوصیت

وفاداری او به کرم و همچنین   ،توان یافت. علاوه بر اینخانم میاصلی
خورد. پس  عدم سرپیچی از فرمان پدر نیز در این شخصیت به چشم می

اصلی خانم که از جور    ،از مرگ قهرمان داستان در انتهای این روایت
تنگ    پدرسالارانه  می   ،مدهآ به  تن  عصیان  داوطلبانه  مرگی  به  و  کند 

دو بانوانی  هر  ،های فرعیعنوان شخصیتدهد. مادران این داستان بهمی
نسبی   اختیارات  با  هستند؛عاقل  مثبت  و  اصلی  بیشتر  مادر  خانم  اما 



علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة  
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همسر خویش    رحمانةی بیأهمواره مطیع ر  ،هارغم این خصوصیتعلی
 است. 

عرب       ظاهریشخصیت  نظر  از  درشتپیل  ،زنگی  و  و  پیکر  اندام 
چون نقش اصلی او جنگاوری است. این شجاعت    ؛شودخشن معرفی می

م معشوقگی  که نقش دوّاما هنگامی  ؛و قدرت تا انتهای داستان ادامه دارد
روایت می زیبایی  ، شودوارد  با  زنانة  ،بلافاصله  اندام  و  بلند  او    موهای 

می استعارهمواجه  واقع  در  تعاریف  این  راوی شویم.  که  هستند  هایی 
کند تلاش می  (مانند جنگجویی یا معشوقگی)گی  ژهنگام روایت یک وی

زنگی در  ن نقش را به شنونده القا کند. عربآها کیفیت  نآ  به واسطة 
  ، اما تا انتهای داستان  ؛تر معرفی شده استرنگکم   ،نقش فرعی معشوق

کند و پادشاه ظالم را به هلاکت  در کمال قدرت و مهارت مبارزه می
خانم  پری  ،توان به گلزارخانمروایت میهای فرعی این  رساند. از نقشمی

انداز اشاره کرد. گلزارخانم یک زن تیپ معشوق تمام و  و پیرزن کار راه
شکننده و در عین حال مطیع پدر. گلزارخانم شخصیتی   ،زیبا  ،کمال است

ها اشاره شده است  ن آبه    صنم که قبلاًخانم و شاه بسیار مشابه با اصلی
ر و تدبیر زنانه در زندگی مردان است. ثیر تفکّأت  نمونة  ،خانماما پری  دارد؛

شاهآ  ،پری  وظیفة کردن  برای گاه  او  راهنمایی  و  از خطرات  اسماعیل 
  ، های عاشیقیغلبه بر مشکلات است. رایزنی با زنان در برخی روایت

انداز در  هنجاری متداول بین مردان ترک است. شخصیت پیرزن کار راه
را    یزنگو عرب   ل یاسماعآمدن شاه   ،زنگیاسماعیل و عرب داستان شاه 

تا با آن دو از جشن    کند یو به او کمک م  دهدیبه گلزار خانم خبر م
های تکرارشونده در  . این نقش از جمله شخصیتزدیخود بگر  یعروس
  نه الزاماً )و زرنگی    پیرزنی که با حیله  ،ر عاشیقی استخّأهای متروایت
کند. گاهی  به قهرمان داستان در راه رسیدن به هدف کمک می   (منفی

این مداخلات در ازای دریافت پول و گاهی نوعی وفاداری رعیتی است  
صنم  غریب و شاهمشابه این تیپ شخصیت پیرزن در داستان عاشیق)

برهایی برای یاری  . زنان سالخورده همواره میان(نیز قابل مشاهده است
 دادن به عاشق و معشوق در راه وصال به یکدیگر هستند. 

ها ذکر  های زنانه در روایتخصوص نقشکه باید در   دیگری  نکتة      
،  شود و در تحقیقات پیشین محور بررسی نویسندگان قرار نگرفته است 

توانند تنها  ها هم میتک نقشی و چندنقشی است. زنان در روایت  مسئلة
بگیرند قرار  نقش  یک  جایگاه  داستان    ؛در  در  اصلی  شخصیت  مانند 

میاصلی و هم  داشت  نقش معشوقگی  تنها    ، زمانتوانند هم وکرم که 
اسماعیل  زنگی در داستان شاهمانند عرب   ؛مصداق چندین نقش باشند

اسماعیل را پذیرفته بود و شاه  جنگجو و معشوقة  هایزمان نقشکه هم
ددهیا شخصیت سلجان داستان ششم کتاب  در  که هم  خاتون  قورقود 

هایی که  نگاوری است. با بررسیگر نقش همسری و هم نقش جیتجلّ
ن زن  آرسد حالتی که در  نظر میبه  ،ها داشتندنگارندگان بر روی روایت

بپذیرد ندارد  ،تنها نقش جنگاوری  رزم  وجود  زنان  همواره نقش    ،جوو 
این در    ؛پذیرندها میرا نیز در داستان  (یا معشوقه و یا مادری)دیگری  

ات دیده  ها به کرّنقشیِ معشوقه یا مادری در روایتصورتی است که تک
 شود.  می

ها  های زنانه در روایتاگر با رویکردی اجتماعی به بررسی نقش      
داستاندرمی  ،بپردازیم در  که  دیربازیابیم  از  ترکان  نگاهی    ،های 

است بوده  حاکم  مردسالارانه  ؛مردسالارانه  نگاه  این  عنوان  هیچ به  ، اما 
و بی زنان  به  به  معادل دیدگاهی منفی نسبت  نان محسوب  آاحترامی 

خط اصلی    در حاشیة بانوان    ،هاشود. ممکن است در برخی روایتنمی
اما همواره مردان    ؛گیرندگان نهایی نباشندداستان قرار بگیرند و تصمیم

با ایشان مشورت    ،کنندبا احترام از همسران و دختران خویش یاد می
از احترام به  گذارند. نمونهنان در میان می آکنند و مسائل را با  می ای 

بانوانأر حاکم    ،ی  دخترش  گنجه  نظرخواهی  با    ةدرباراز  ازدواجش 
اصلی  زیادخان داستان  ازدواج    وکرم در  قدرت  اوج  در  مردی  است که 

  (. 1397  ،)شهبازی  نمایددخترش را منوط به رضایت و تصمیم خود او می
و مورد    ترکان باستان زن و عناصر زنانه مقدّس  انیدر م  ،براینعلاوه
بخشش   یزن برا  یزن. قسم دادن به مو  یاز جمله مو  ؛بودند  احترام

بوده رایج   : ,quoted by Süleymanlı )  امری 

ها  و این موضوع در داستان  ( ,Əliyeva:  ؛

نشان می را  مثال به  دهد؛نیز خود  شاه  ،عنوان  داستان  از  بخشی  -در 
عرب  و  معشوقة   ،زنگیاسماعیل  گلزارخانم  برای  شاه  پدر  اسماعیل 
ورد  آن و یک لچک زنانه میآاسماعیل با خود یک قرتقاضای عفو از شاه

 (.ضبط میدانی: 1402فروردین  ،یمیابراه  نیحس قی )عاش

 ی گیر نتیجه
مجری و   ،مخاطب) های مختلفی عاشیقی از جنبه  حضور زنان در پدیدة

  ، قابل بررسی است. یکی از وجوه بارز حضور ایشان  (شخصیت داستانی
کنند. زنان  هایی است که ایفا می ها و نقشعنوان شخصیت در روایتبه

شده در کتاب  های ثبتاز روایت)های ترکی  در طول زمان در داستان
داستان  قورقوددده  متتا  عاشیقیخّأهای  داشته  (ر  متحضور  و  از  ثّأ اند  ر 

داستان مضامین  تغییر  و  اجتماعی  متفاوتی نقش  ، هاتغییر شرایط  های 
داستاناند. شخصیتپذیرفته زن  میهای  را  به شخصیتها  های  توان 

های  نقش  اًعمدت  ،اصلی  های زنانةاصلی و فرعی تقسیم کرد. شخصیت
می  ،جنگاوری را  معشوقگی  و  روایت  پذیرند.مادری  در  دیده  گاه  ها 

را می  ،شود که یک شخصیت زنمی از یک نقش  مانند  )پذیرد  بیش 
های عاشقانه و  از اینکه داستان  . پس(اسماعیلزنگی در روایت شاه عرب

کردندرمانس  پیدا  بیشتری  رواج  مردم  بین  در  بالطّ  ،ها  زنان  نقش  بع 
پررنگروایت به ها  نسبت  بیشتری  نمود  معشوقگی  نقش  شد.  تر 
وصال    ،هااصلی داستان  هستة  ها پیدا کرد و های دیگر در روایتنقش

کلی  طورها بهقهرمان داستان به یک زن بود. نگرش به زنان در داستان
است.   اهانت  از  عاری  و  مثبت  داستاننگرشی  صفات    ،ذریآهای  در 

  ، ها روایتدر    شود.نمینسبت دادههای اخلاقی به زنان  ناپسند و رذیلت
خائن   دشمن هوسباز  ا یزن  زنان  بین  حتی  نم  ی    . شودیمشاهده 

به شکلی پویا و    ،های عاشیقی که دارای قدمت طولانی هستندروایت
اجتماعی جامعه و  تغییرات فرهنگی  را    ،در پی  تاکنون محبوبیت خود 

کرده روایتحفظ  این  در  زن  عوامل    ،هااند. حضور همیشگی  از  یکی 
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داستان این  در  جذابیت  و  لطافت  تغییر ایجاد  با  همزمان  که  است  ها 
 این حضور نیز استحاله یافته است.  ،ل مرد ترکآایده

حوز       موسیقی،    ةدر  الگوهای  تخصّصی  وجود  احتمال  ابتدا  در 
در    (موتیفلایت)فرد برای جنسیت زنانه  ریتمیک یا ملودیک منحصربه

بخش روایت  هنگام  عاشیق  خاص  لحن  یا  و  وجود  هاواها  زنانه  های 
و همچنین مصاحبه با    اما نتایج حاصل از بررسی چندین نمونه  ؛داشت

طور مستقیم  جنسیت به ن است که مسئلةآمجریان این حوزه حاکی از 
شود و عاشیق در  عاملی برای انتخاب هاوا توسط عاشیق محسوب نمی

زادی  آوهوای داستان  اساس توانایی نوازندگی خود و حالانتخاب هاوا بر
عاشیق همچنین  دارد.  صحنهعمل  کردن  روایت  هنگام  زنانه  ها  های 

 کنند. تغییری در تن صدا و یا لحن خود ایجاد نمی

جمع       میدر  نتیجه  این  به  نهایی  زنان  بندی  حضور  که  رسیم 
در هنرهای این قوم    ،ترکان دارای ارزش است  در جامعةطور که همان

امروز همواره عنصری اصلی و حذف از گذشته تا به  ناپذیر بوده و  نیز 
 هست. 
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Female roles in Ashiqi Narratives, Case studies: "Asli and Karam" and 

"Shah Ismail and Arab Zangi" 

 

Abstract 

Women have always been present in social phenomena in the ancient Turkic society due to the nomadic lifestyle 

and cultural values. Ashiqi music as one of the social and musical traditions among Turkic people, has been 

influenced by women and female roles in various aspects, but these female roles have not been under enough 

attention in the previous researaches. Female roles in the narratives (these narratives are the most important parts 

of the Ashiqi repertoire) have always been the main pillars and were equally important as the male roles. This 

research is qualitative and based on content description and analysis by referring to the written sources and 

fieldwork. The purpose of this research is revealing hidden female aspects in the stories (exclusively Asli and 

Karam and Shah Ismail and Arab Zangi narratives). The results show that womens’ roles are inseperable from 

Ashiqi narratives, some of these roles are main and the others are peripheral. A musical hypothesis has also been 

examined that if there are specific patterns in female motifs whether in musical performance or in Ashiqs’ verbal 

behavior. The results of the interviews and examining Havas indicate that there is no noticeable musical difference 

in the sections related to women in comparison to the male episodes. 

Key words: Ashiqi music, Ashiqi narratives, female roles, Asli and Karam narrative, Shah Ismail and Arab Zangi 

narrative. 

 

 

 

 

  


